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  کابليان با خون می نويسند

) ٢٧( 
  فرياد مادر علی ھر شام بالا بود

ار می ان آتش و انفج ن طرف در مي ه اي اه ب د م ارگری از چن صبۀ ک ار نمی. سوخت ق ه ک ارگران ب د، چون  ک رفتن

زان ١٢ھای کارگران مخصوصاً به خاطر  خانواده. سرھای بسياری از آنان در محل کار برباد رفته بود ن از عزي  ت

ام اشک می د، ھر ش د شان که در تخنيکم سوراخ سوراخ شده بودن ده. ريختن گ، ع ل جن صبه  ای از فامي ا را از ق ھ

دير داده انفجار راکت دست دادن نانفراری کرده و تعدادی که با از  ه تق ن ب تند، ت رار نداش ا را  آوران شان توان ف ھ

 .کردند تحمل می

من ھم يکی از چند کارگری بودم که فاميلم ھنوز به نرفتن از قصبه تأکيد داشت و ھنوز به جز از زخمی شدن خودم 

 .کسی از اعضای خانواده را از دست نداده بودم

ه کمک ديگری چون خانواده ھای باقيما نده در قصبه، يکی ب

ی دگی م دی زن ل واح د فامي ود . کردن ر وج رق ديگ آب و ب

ق  جمعی به کندن چاهه  دست.نداشت رده و موف دام ک ھای آب اق

ديم ا با. ش ان ب ذاجوان واد غ ھر آرد و م وب ش سکل از جن ی ئي

ل ين فامي ی آورده، ب ای ب ع  ھ ه قيمت ارزان توزي سرپرست ب

ار روزی نبود که کشته يا زخمي. شد جمعی حل میه خت و پز ھم دست مشکلات پ.کردند می ا ک د و ب صبه نياي ه ق ی ب

 .مشترک به دفن و فاتحه نپردازيم

رم می. پختيم ی و به نوبت نان میئچند تنور مشترک ساخته با صرفه جو انواده  چون يک بار که تنور گ د خ د، چن ش

ا از چوب به آسانی و ارزان دستگير نمی. تندپخ با استفاده از يک بار گرم شدن پياپی نان می ام م د و تم ن بابت اش ي

 .نھايت دچار تکليف بوديم بی

ان می. ھنوز ظھر نشده بود ور ن يدم خانمی بر تن ه من از راه رس د ک رد. پزي ارف ک رايم تع رم ب ان گ رده . ن ی ک مکث

سوزی پسر سيزده سالۀ او که علی نام داشت چند بار از مادرش نان .  شدمهايستاد گرم خواست، ولی مادر با درد و دل
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ان داده نمی: گفت در جواب می ی ن صبه نچين وی ق زم از دشت پھل داری ھي روی و مق ا ن ود ت ور . ش رای تن ادر ب م

 .آوری ھيزم کرد فردايش چيزی نداشت لذا پسرش را مجبور به جمع

ا شر ھای بته علی دوان دوان به سوی شرق قصبه روان شد و به کندن شاخچه ردھ ادرش صحبت . وع ک ا م وز ب ھن

ردم بی. دلم فرو پاشيد. کردم که انفجاری علی را در خود پيچاند و دور انداخت می دن شروع ک ه دوي ی ب ادر . مکث م

ی الم م ه دنب ان ب ی فريادکن د عل ی. دوي ا اضطراب م در ب ر زدن آنق ه س ا و ب ه فريادھ دم ک ی را  دوي ادر عل ای م ھ

ھا برآمده، به سوی  قصبه با انفجار و فريادھای مادر علی، سراسيمه از زيرزمينیچند زن و مرد ديگر . فھميدم نمی

وان صحبت کردن را  علی تکه تکه شده بود، ولی ھنوز نفس می. محل انفجار به دويدن شدند ا ت ود ام ده ب کشيد و زن

ان کرد کند، خود را نفرين می زد و موھايش را می  مادرش در حالی که به روی خود می.نداشت را از دادن ن ه چ  ک

ره . به دلبندش مضايقه کرده است علی که چند ماه قبل پدرش را با اصابت راکتی از دست داده بود، در مکتب اول نم

 .شود داد که گريه نکند، او جور می ھای سر تسلی می او مادرش را با تکان. نھايت ھوشيار بود و بی

ا می.  دوان به سرک عمومی رسانديمبا دو نفر ديگر علی را به شانه انداخته دوان د خون از سراپای م وتری . چکي م

د داکتران تلاش می. علی را به شفاخانۀ صليب سرخ در کارتۀ سه رسانديم. سر رسيد من . کردند که او را نجات دھن

اره شده و روده. باشد گاه فاميلش می کردم که اين بچه يگانه تکيه به يک يکی التماس می ی پ اي شکم عل ده ھ ش برآم

فاخانه نشستم. بود ی در ش ارگی. دو روز تمام پھلوی بستر عل ا پ د ت رده ش اق جراحی ب ه ات ار ب ھای شکمش را  دوب

 .دوختند

علی با آن زخم ھای کاری ضرورت به مراقبت ھای خاص داشت، اما فشار مريضان که ھر لحظه چندين زخمی را 

ه  کردند، وقت آن را نمی روز خواب نداشتند و کار میکردند و به چند داکتری که شب و  وارد شفاخانه می ه ب داد ک

فاخانه وجود نداشت. طور لازم به علی رسيدگی کنند فانه در ش ه متأس ود ک ا . دوای قوی و زيادی ضرورت ب در آنج

ی ام زخمی تلاش صميمانه و شجاعت داکتران را ديدم که چگونه از دل و جان و ب ه تم وم و تنظيم، ب ه ق ا  توجه ب ھ

 .کردند رسيدگی می

ی خراب شد ا . تب شديدی او را گرفت. شب دوم وضع عل د ت تند او را کمک کردن وان داش ا ت ا صبح و ت ران ت داکت

ظھر تابوت او را . داکتران سخت متأثر شدند. علی صبح روز سوم جان داد. حرارتش را نورمال کنند، اما نتيجه نداد

انديم صبه رس ه ق د،. ب ا ش شری برپ صبه مح یدر ق ی را م ه عل را ھم ر   زي ياری و کرکت اطر ھوش ه خ ناختند و ب ش

 .اش دوستش داشتند عالی

ود و می ه ب سرش چشم دوخت دگی  مادر علی که بعد از کشته شدن شوھرش به پ اه او زن د از جنگ در پن خواست بع

 خود را  ھر لحظه. شد زد و بيخود می او فرياد می. خود را سامان دھد، اينک انفجار، اين پناه را از او گرفته بود

زمانی که ديگر از گريه و حرکت . داد که يگانه دلبندش را به قبرستان ببريم انداخت و اجازه نمی بر تابوت علی می

  . و در کنار پدرش به خاک سپرديم ھای بدرقه کنندگان به سوی گورستان برديم ماند، علی را با ھای ھای گريستن

ه از  ما بعد از آن ھر شام صداھای سوزناک مادر علی را می. زار شدفاتحۀ علی در سکوت مرگباری برگ نيديم ک ش

 . داده بود دستاش را از او تا مدت ھا تعادل روانی. خاست قبرستان بر می

 

 


